
Bi-quarterly Journal of Quran and Hadith Studies, Research Article, 

Vol. 14, No. 1, (Serial. 27), Autumn 2020 & Winter 2021 

 
Validation of the Narration “When the Muslims meet their 

Swords, the Murderer and the Dead are in the Fire" 
DOI: 10.30497/quran.2020.14148.2753 

Mohsen Deymekar Garab      Received: 12/11/2019 

Zahra Khorasani       Accepted: 22/08/2020 

Abstract 
In the sources of Ahl al-Sunnah narration, it is narrated from "Ahnaf ibn 
Qays" that he was going to help "Imam Ali (as)" in the battle, in the middle 
of the way, "Abu Bakrah" dissuaded him from doing so and based his 
reason on the Prophetic narration (hadith) said, " When the Muslims meet 
their swords, then the murderer and the dead one in the fire.” The 
republishing of the Prophetic narration in the mentioned incident has 
damaged the wars of Imam Ali (as) and the radiant manners and infallibility 
of this Great Imam, so it seems necessary to examine and validate this 
narration. Studies show that the prophetic narration of the conflict between 
two Muslims in Sunni sources has not been accurately recorded, because the 
omission of the provision "on non-tradition of Prophet (‘ala qayr al-
sunnah)" - intentionally or inadvertently - causes a conflict with the verse 
"Whenever two factions of believers fall out with one another", its cause of 
the descent ('asbab al-nozul), and the conflict with the prophetic narrations 
that has been confirmed by the wars of Imam Ali (AS) and the narrations of 
"aggressor army (Fe’at Baqiah)". Also, its unscientific application to Amir 
al-Mu'minin by people such as Abu Bakrah, who were influenced by the 
discourse space called Fitnah (sedition) at the same time as the assassination 
of the third caliph and his Imamate, can be seen as an excuse for not 
believing in Amir al-Mu'minin. In this way, they could pretend that the 
above-mentioned prophetic narration was an excuse for the non-allegiance 
and lack of help of the Amir al-Mu'minin in their wars. Also, this distorted 
narration from the prophetic narration and its republishing during the 
Imamate of Imam Ali (as) in the discourse space of Bani Umayya along 
with similar narrations could have distorted the manners of that Great Imam, 
that republishing of this narration in the third centuries (AH) and after that 
especially in Sunni sources is questionable. 
Keywords: narrations of battle between two Muslims, aggressor army (fe'at 
baqiah), discourse analysis, criticism of document and content, falsification 
of hadith. 
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  عتبارسنجي و بررسي گفتماني روايتا
  »بِسَيْفَيْهمِاَ فاَلْقاَتِلُ وَ المْقَتُْولُ فِى النَّارِإِذَا التْقََى المُْسلْمِاَنِ «
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 10/06/9139تاريخ پذيرش:      14/10/9813تاريخ دريافت:            كار گرابمهيمحسن د

  است. بوده گانروز نزد نويسند 12صلاح به مدت مقاله براي ا             **يزهرا خراسان

  چكيده
چنين گزارش شده است كه در امر نبرد براي » احنف بن قيس«سنت از اهل روايي مصادر در

هكمك كردن به امام علي سلام)(ع وي را از اين كار منصرف » ابوبكره«روانه شد؛ در ميانه راه،  ا
» بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فىِ النَّارِ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ «نموده و دليل خود را مبتني بر روايت نبوي 

ههاي امام عليدانست. بازنشر حديث نبوي در ماجراي يادشده به جنگ سلام)(ع و سيره تابناك و  ا
 ضروري امري  روايت اين اعتبارسنجي و عصمت ايشان خدشه وارد كرده است، لذا بررسي

در مصادر اهل » مقاتله ميان دو مسلمان«دهد حديث نبوي مي ها نشانرسد. بررسيمى نظر به
سبب تعارض با آيه » عَلَى غَيرِْ سُنَّةٍ «چه اينكه حذف قيد  ،سنت به صورت دقيق ضبط نشده

ههاي امام عليو نيز تعارض با روايات تأييد نبوي بر جنگ..» وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتَتَلُوا«  سلام)ا(ع
همچنين تطبيق غيرعالمانه آن بر اميرمؤمنان از ناحيه افرادي . شده است» فِئَةُ الباغِيَةُ «و روايات 

چون ابوبكرة كه تحت تأثير فضاي گفتماني موسوم به فتنة همزمان با قتل خليفه سوم و 
بوي توانستند حديث نشود كه از اين طريق ميدوران امامت ايشان قرار گرفتند، ديده مي

هاي ايشان وانمود كنند. هم مذكور را بهانه عدم بيعت و عدم ياري اميرمؤمنان در جنگ
هنشر آن در دوران امامت امام عليبوي و بازكه اين نقل تحريف يافته از حديث نچنان سلام)(ع در  ا

ام را ن امام همتوانست سيره آاميه در كنار روايات برساخته مشابه، ميفضاي گفتماني بني
هاي سوم هجري به بعد به ويژه در مصادر اهل سنت بازنشر آن در سدهمخدوش جلوه دهد؛ 

   جاي سؤال دارد.
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
ِ)شده، روايتي از پيامبر گزارش سنتاهل  روايي منابع از بسياري در كه رواياتي از يكي هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ  (صَ

عَنِ الحَْسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قـَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لأنَْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فـَلَقِيَنىِ أبَوُ «به نقل از ابوبكره است: 
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ «الَ ارْجِعْ فَإِنىِّ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ يَـقُولُ بَكْرَةَ فـَقَالَ أيَْنَ ترُيِدُ قُـلْتُ أنَْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَ 

لُ الْمَقْتُولِ قَالَ ». بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فىِ النَّارِ  َ َ رَسُولَ اللهَِّ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا  إِنَّهُ كَانَ «قُـلْتُ 
  .»صَاحِبِهِ  حَريِصًا عَلَى قـَتْلِ 

گويد: براي كمك كردن به مردي رفتم، كه (در ميانه راه) ابوبكره را احنف بن قيس مي
روم. گفت: برگرد خواهي؟ گفتم: براي كمك كردن به اين مرد ميملاقات كردم گفت: چه مي

ه و آ(ص  كه همانا از رسول خدا كه دو مسلمان به روي يكديگر فرمود: زمانيشنيدم كه مي )ی االله ع
شمشير بكشند، قاتل و مقتول در آتش هستند. گفتم: يا رسول االله، قاتل كه هيچ؛ عذاب مقتول 

  .ص بوده استبراي چيست؟ حضرت فرمود: او بر قتل طرف مقابل حري
 »هو عَلِيّ ٱبْن أَبيِ طاَلِبهَذَا الرَّجُلَ: : «كه در شرح روايت مزبور، چنين تصريح شده است

ابْنِ عَمِّ رَسُولِ «؛ »هَذَا الرَّجُلَ «در گونة ديگري از روايت، به جاي . )20، ص1، ج1407(بخاري، 
» يَـعْنيِ عَلِيًّا -ابْنِ عَمِّ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «) و يا 274، ص23تا، ج(بخاري، بي »اللهَِّ 

  ).2213، ص4تا، ج(مسلم، بى تشده اس گزارش
هسازي سيره و عصمت والاي اميرالمؤمنين علينظر به مخدوش سلام)(ع به ويژه از طريق  ا

هاي ايشان در رويارويي با جبهه ناكثين، قاسطين و مارقين كه از غيرموجه جلوه دادن جنگ
رود، به ويژه آنكه بعيد نيست كه اين دسته هاي دوران امامت ايشان به شمار ميمهمترين پديده

ه(از روايات نمايانگر موضع خاص گروهي از مسلمانان در دوران امامت امام علي سلام)ع باشد و  ا
بسا دستاويزي براي آنها به منظور دستيابي به اغراض ديگر باشد. از سوي ديگر عموم و چه

گيرد، خصوصا هاي رويارويي ميان دو طائفه مسلمان را در برمياطلاق اين روايت همه گونه
لمانه به جنگ و نما به صورت ظاكه چه بسا گاه يك طائفه به ظاهر مسلمان يا مسلماندر حالي

نبرد با طائفه ديگري از مسلمانان مظلوم بپردازد، كه در اين صورت اطلاق روايت مذكور با 
حكم جهاد در اين حالت تعارض خواهد داشت، بر اين اساس بررسي صحت و سقم اين 

  رسد. روايت امري ضروري به نظر مي
افزون بر آن به لحاظ پيشينه نيز گفتني است نظري بر مقالات نگارش يافته در حوزه 

اي در نگاري ويژهبررسي و نقد ميراث روايي اهل سنت نشانگر آن است كه تاكنون تك
اي علمي در اين خصوص روايت مزبور سامان نيافته است؛ در واقع جاي خالي نگارش مقاله



  29                                        ديمه كار گراب و خراساني/  إذَِا الْتقَىَ الْمسُْلِماَنِ بسَِيْفَيْهمَِا« اعتبارسنجي و بررسي گفتماني روايت 

ه ويژه نگارشي كه به بررسي سندي، تخريج و مصدرشناسي اين عرصه به خوبي نمايان است ب
شناسي و گاه با رويكرد روايت بپردازد و در ادامه به صورت تخصصي با رويكرد انتقادي، گونه

  گفتماني و كلامي به اعتبارسنجي اين گزارش  بپردازد. 
  

  مصادر حديثي روايت اهمّ . بررسي1
أَبيِ «و » أبَوُبَكْرَةَ «هاي متعدد از دو طريق به گونه ور، روايت مذكدر مصادر روايي اهل سنت

عَنِ الحَْسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قـَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لأنَْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، « گزارش شده است:» مُوسَى اشعری
إِذَا الْتَقَى «الَ ارْجِعْ فَإِنىِّ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ يَـقُولُ فـَلَقِيَنىِ أبَوُبَكْرَةَ فـَقَالَ أيَْنَ ترُيِدُ قُـلْتُ أنَْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَ 

لُ الْمَقْتُولِ قَالَ ». الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فىِ النَّارِ  َ َ رَسُولَ اللهَِّ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا  قُـلْتُ 
، 4تا، ج؛ مسلم، بى438، ص22و ج 63، ص1تا، ج(بخاري، بى» صَاحِبِهِ  إِنَّهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قـَتْلِ «

، 8، ج1344؛ بيهقي، 324، ص6، ج1430داود، أبي ؛218، ص1، ج1418كثير، ؛ ابن2213ص
  .)354، ص18، ج2014عبدالجبار،  ؛190ص

وَ إِنْ طاَئفَِتَانِ «و » ..قـَوْلِ اللهَِّ تَـعَالىَ وَمَنْ أَحْيَاهَا.«هاي اين روايت در صحيح بخاري در باب
تَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيْنَهُمَا گزارش شده است. شارحان صحيح بخاري در شرح روايت » مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ

   اند:مزبور، چنين بيان نموده
لعدوان. (فىِ هَذَا الرَّجُلَ: هو عَلِيّ ٱبْن أَبيِ طاَلِب (الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا) أي بقصد ا« -

لُ الْمَقْتُولِ) م َ (حَريِصًا) ا شأنه يدخل النار و قد قتل ظلما النَّارِ) أي يستحقان دخول النار. (مَا 
  . )20، ص1، ج1407(بخاري،  »عازما
عَةِ الجَْمَلِ « - حجر، (ابن »هَذَا الرَّجُلَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ وكََانَ الأَْحْنَفُ تخَلََّفَ عَنْهُ فيِ وَقـْ
  .)197، ص12، ج1379
  .)192، ص24تا، ج(عيني، بي »أرُيِد نصْرَة ابْن عم رَسُول الله وَهُوَ عَليّ بن أبي طاَلب« -
، 1، ج1323(قسطلاني،  »أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب في وقعة الجمل» هذا الرجل«« -
  .)116ص

  ).19، ص3، ج1429ن ملقن، (اب »الرجل المبهم في هذِه الرواية هو علي بن أبي طالب« -
نقل  نيز »إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا«افزون برآن، روايت مزبور، با تفاوتي اندك در باب 

  شده است:
هِ، عَنِ الحَْسَنِ، قَا« ثَـنَا حمََّادٌ، عَنْ رَجُلٍ لمَْ يُسَمِّ ثَـنَا عَبْدُ اللهَِّ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّ لَ: خَرَجْتُ حَدَّ

مِّ رَسُولِ اللهَِّ قاَلَ: بِسِلاَحِي، ليََاليَِ الْفِتْنَةِ، فَاسْتَقْبَلَنيِ أبَوُ بَكْرَةَ، فـَقَالَ: أيَْنَ ترُيِدُ؟ قُـلْتُ: أرُيِدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَ 
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: إِذَا تَـوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاَهمُاَ مِنْ أَ  لُ قَالَ رَسُولُ اللهَِّ َ هْلِ النَّارِ، قِيلَ: فـَهَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا 
  ).274، ص23تا، ج(بخاري، بي »الْمَقْتُولِ، قَالَ: إِنَّهُ أرَاَدَ قـَتْلَ صَاحِبِهِ 

گزارش  بدين صورت» إِذَا تَـوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا«در صحيح مسلم در باب اين روايت 
  شده است: 

َ أَ عَنِ « َ أرُيِدُ هَذَا الرَّجُلَ فـَلَقِيَنىِ أبَوُ بَكْرَةَ فـَقَالَ أيَْنَ ترُيِدُ  حْنَفُ الأَحْنَفِ بْنِ قـَيْسٍ قَالَ خَرَجْتُ وَأَ
َ أَحْنَ  - يَـعْنىِ عَلِيًّا  - صلى الله عليه وسلم- اللهَِّ  قَالَ قُـلْتُ أرُيِدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ  فُ ارْجِعْ قَالَ فـَقَالَ لىِ 

إِذَا تَـوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فىِ «يَـقُولُ  -صلى الله عليه وسلم- فَإِنىِّ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ 
لُ الْمَقْتُولِ قَ ». النَّارِ  َ َ رَسُولَ اللهَِّ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا   »إِنَّهُ قَدْ أرَاَدَ قـَتْلَ صَاحِبِهِ «الَ قَالَ فـَقُلْتُ أَوْ قِيلَ 

  ).2213، ص4تا، ج(مسلم، بى
عَنِ الْقِتَالِ فىِ الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَـرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالاً فىِ  النَّهْىِ  «بيهقي در باب 

داود، (ابي »فيِ النَّهْيِ عَنْ الْقِتَالِ فيِ الْفِتْنَةِ «باب  د درداو)، ابي189، ص8، ج1344(بيهقي،  »الْفُرْقَةِ 
) روايت را 349، ص11، ج1403(عبدالرزاق،  »ب الفتن«) و عبدالرزاق در324، ص6، ج1430

  اند. گزارش نموده
 :، ماننداين روايت با الفاظي متفاوت نقل شده است نيز در ديگر مصادر روايي اهل سنت

َ رَسُولَ اللهَِّ قَالَ رَسُولُ « : إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فيِ النَّارِ، قَالُوا:  ، هَذَا اللهَِّ
لُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَراَدَ قـَتْلَ صَاحِبِهِ  َ بزاز، ؛ 351، ص11، ج1403(عبدالرزاق،  »الْقَاتِلُ، فَمَا 

؛ احمد بن 218، ص1، ج1418كثير، ؛ ابن35، ص6، ج1415اثير، ؛ ابن101، ص9، ج1409
  ).110، ص5، ج1430ماجه، ؛ ابن87، ص34، ج1420حنبل، 

گفتني است بخش دوم روايت كه يادكرد روايت نبوي است، در مصادر كهن روايي نيز 
 »مَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فيِ النَّارإِذَا الْتَقَى الْمُسْلِ « :، مانندبارها گزارش شده است

، 2، ج1418الأعرابي، ؛ ابن508، ص10، ج1415عساكر، ؛ ابن319، ص13، ج1414حبان، (ابن
، 15تا، ج، بى؛ أبوالمعاطي65، ص10، ج1392أثير، ؛ ابن464، ص3، ج1421؛ نسائي، 524ص
  ).224ص

  
  حديث اعتبارسنجي .2

ارزيابي اين حديث منوط به بررسى سندي و محتوايي آن است كه در ذيل از ابعاد گوناگون به 
  شود:اين مهم پرداخته مي

  



  31                                        ديمه كار گراب و خراساني/  إذَِا الْتقَىَ الْمسُْلِماَنِ بسَِيْفَيْهمَِا« اعتبارسنجي و بررسي گفتماني روايت 

  
   سندي نقد .2-1

كه اين  دهدمى نشان روايت مورد پژوهش در منابع متقدم روايي اهل سنت اسناد در بررسي
و از يك » أبَوُبَكْرَةَ «از » حَسَنِ «و يا » أبَوُبَكْرَةَ «از » الأَحْنَفِ بْنِ قـَيْسٍ «از » حَسَنِ «روايت از دو طريق 

البته تعدد نقل طريق اول بيشتر است). ( نقل شده است» مُوسَى اشعریأَبيِ «از » حَسَنِ «طريق، از 
 گردد:در بحث سندي احوال راويان مذكور بيان مي اساس اين بر

ِ)صحابي و يكي از موالي پيامبر الحارث)،بن(نفيع نُفيَع بن مسروحابوبكَرْه:  - هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ بود.  (صَ
ملك يمن بخشيد. چون ملك بيمار شد » ابوالخير«را، به » سميه«كسري پادشاه ايران، مادر وي؛ 

بخشيد، » حارث بن كَلدة«، طبيب عرب، او را درمان كرد، سميه را به »حارث بن كَلدة ثقفي«و 
را به دنيا آورد. نفيع چون سياه » نفيع«و سپس » نافع«طائف، ابتدا سميه در خانة حارث، در 

بود، حارث گفت: اين فرزند من نيست، زيرا در ميان پدران من كسي سياه نبوده است؛ پس 
وي در طائف به ابوبكره شهرت داشته و اين ، غلام حارث، منسوب گرديد. »مسروح«نفيع به 

). ابوبكره نيز 489، ص1، ج1417(بلاذري،  بوده است(شتربچه)  به سبب علاقة او به بكره
   گفته است:

كه مرا جز با نسب من نفيع مولاي رسول االله هستم و اگر ابا دارند از آن«
  ).1، ص5تا، ج(ذهبي، بي »بخوانند، من نفيع بن مسروح هستم

صحابه و دانشمندان اهل سنت در منابع رجالي، ابوبكره را توثيق نموده و او را از فضلاي 
 ).369، ص6، ج1415حجر، ؛ ابن334، ص5، ج1415اثير، (ابن انداز صالحين آنها برشمرده

  چنانكه از حسن بصري گزارش شده است: 
از ميان صحابه، افضل از عمران بن حصين و ابوبكره كسي در بصره «

  ).1532، ص4، ج1412عبدالبر، (ابن »اقامت نكرده است
، يكي از قراي يمن و »رمع«به ابوموسي اشعري، از مردم قريه : مشهور عبداالله بن قيس -

عك از قبيله بني» وهب«دختر » ظبيه«). مادرش 68، ص3تا، ج(حموي، بي جا بوداز اشعريان آن
بود كه اسلام آورد. وي همراه تعدادي از اشعريان به مكه آمد و بعد از اسلام آوردن به يمن 

من ماند. سپس در اين سال (فتح خيبر) همراه پنجاه نفر از بازگشت و تا سال هفتم هجري در ي
، 4، ج1968سعد، ؛ ابن364، ص3، ج1415اثير، (ابن بستگانش از راه دريا راهي مدينه شد

داد و به عنوان » اميرالمؤمنين«گويند ابوموسي اولين كسي بود كه به عمر، لقب ). 105ص
پس از دستور منع كتابت حديث  ).165تا، ص(يعقوبي، بي اميرالمؤمنين، براي وي دعا كرد
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توسط عمر، ابوموسي براي اظهار وفاداري به وي دستور داد تمام احاديث مكتوبي را كه وي از 
ِ)پيامبر هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ   ).112، ص4، ج1968سعد، (ابن ثبت كرده بود؛ محو و نابود كند (صَ

ت پس از نبرد صفين وي در جريان حكميّي ابوموسي، حضور ترين فراز زندگي سياسمهم
هبود كه ميان سپاهيان امام علي سلام)(ع  اميه شدو معاويه رخ داد و موجب انتقال خلافت به بني ا

در منابع رجالي اهل سنت، ابوموسي اشعري توثيق شده  ).632، ص2، ج1408خلدون، (ابن
ليا «كند: گونه توصيف ميوي را اين» الحفاظ ةتذكر«است؛ ذهبي در  كان عالما عاملا صالحا 

لقرآن سعد در ابن. )22، ص1، ج1419ذهبي، ...»(لكتاب الله إليه المنتهى في حسن الصوت 
رواياتي درباب مدح وي، گزارش » الإصابة في تمييز الصحابة«حجر در و ابن» الطبقات الكبري«

  ).182، ص4ج ،1415حجر، ؛ ابن345-344، ص2، ج1968سعد، (ابن اندنموده
مرُّة بن عبيد بود. در وجه تسميه وي تميم و از تيره بني: وي از قبيلة بنياحنف بن قيس -

به احنف، نقل شده است؛ چون متولد شد، به سبب علتي كه در پايش بود، وي را احنف 
در منابع تاريخي  ).310، ص12ج 1417بلاذري،  ؛178، ص1، ج1415اثير، (ابن خواندند

ِ)ه است كه پيامبرگزارش شد هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ   در حق وي دعا فرمود. (صَ
ِ)كه پيامبراكرمهنگامي هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ تميم فرستاد، احنف گروهي را براي تبليغ اسلام به ميان بني (صَ

َّی االلهُ عَاسلام آورد و قبيله خود را نيز بدان توصيه كرد. نقل شده است كه پيامبر ِ)(صَ هِ وَ آ وي را بدين  َ
 »اين دعاي پيامبر از هر عملي نزد من بالاتر است«گويد: سبب، دعاي خير فرمود. احنف 

؛ 178، ص1، ج1415اثير، ؛ ابن332، ص1، ج1415حجر، ؛ ابن145، ص1، ج1412عبدالبر، (ابن
  .)93، ص7، ج1968سعد، ؛ ابن94، ص7تا، ج؛ ذهبي، بي319، ص12ج 1417بلاذري، 

حجر وي را از اند؛ ذهبي و ابندانشمندان اهل سنت، احنف بن قيس را توثيق نموده
المثل آن تميم نام برده كه از نظر حلم و بردباري ضرباشراف اهل بصره واز بزرگان قبيله بني

). چنانكه عمر لقب 167، ص1، ج1404حجر، ؛ ابن93، ص7تا، ج(ذهبي، بي ديار بوده است
، 1، ج1415حجر، ؛ ابن178، ص1، ج1415اثير، (ابن را به احنف بن قيس داد» ةسيد أهل البصر «

  ).332ص
  

  نقد محتوايي .2-2
ت روايات منوط به هماهنگي آنها با خطوط كلي معارف قرآن، سنت معتبر و كه حجيّ از آنجا

  شود:براهين عقلي است؛ براي ارزيابي نهايي روايت، بر بحث محتوايي آن تأكيد مي
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  و شأن نزول آن» وَإنِْ طاَئفَِتاَنِ منَِ الْمُؤمِْنِينَ اقْتَتلَوُا..«با آيه  حديث تعارض .1- 2- 2
تَتَلُوا « روايت مورد پژوهش، در صحيح بخاري در بابي با عنوان وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ

  ).62، ص1تا، جبى(بخاري،  ) نقل شده است9(حجرات:  ..»فَأَصْلِحُوا بَـيْنَهُمَا
تَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيْنَهُمَا فَإِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهمَُا عَلَى الأُْخْرَى فـَقَ « اتلُِوا الَّتيِ تَـبْغِي وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ

لْعَدْلِ وَ  ِ (حجرات: » أقَْسِطُوا إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ حَتىَّ تَفِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللهَِّ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَـيْنَهُمَا 
)؛ و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصلاح دهيد، و اگر [باز] يكى از آن 9

كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. ] كه تعدّى مىاىدو بر ديگرى تعدّى كرد، با آن [طايفه
كه خدا دادگران را دوست  ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد،پس اگر بازگشت، 

  .داردمى
با توجه به آية شريفه، اگر دو طايفه از مومنان با يكديگر نبرد كردند ميان آنها مصالحه 

نبرد » فئه باغيه« ئه باغيه)، بر گروه ديگر ظلم كرد، بايد با گروهف( كنيد. اگر يك گروه از آن دو
  تا به امر خدا بازگردد. كرد

كه ظلم و بغي كرده باشد را اين اساس، آية شريفه امر به جهاد با گروه دوم؛ در صورتي بر
وه را اهل دوزخ معرفي نموده صادر نموده است، حال آنكه روايت مورد بحث، هر دو گر

ا به خود از سوي ديگر اين برداشت و تفسير از آيه نتوانسته توجه مفسران اهل سنت راست. 
اعتمادي گر بيتوجهي مصادر تفسيري به روايت مزبور، به خوبي بيانجلب كند و اين بي

مفسران به مضمون آن است. به بيان ديگر عدم تمايل مفسران در نقل اين روايت در ذيل آية 
  ارزشي اين روايت نزد ايشان دارد.اعتباري و بيشريفه، حكايت از بي

و ابدا روايت  دثان اهل سنت صرفا ناقل روايت مزبور بودهچه بسا بخاري و ساير مح
هاي پس از بيانگر اعتقاد اهل سنت بر دوزخي بودن دو طرف درگير در جنگ» احنف بن قيس«

هقتل خليفه سوم در دوران امامت امام علي سلام)(ع نهايتا محدثان و فقيهان اهل سنت اين  .نيست ا
اند. ليكن عوامل متعددي (كه در نبرد در فتنه و تفرقه دانسته روايات را ناظر به خودداري از

ادامه اين نوشتار، بدان پرداخته خواهد شد) از جمله تعارض با آيه نبرد ميان دو طائفه مسلمان، 
كرد كه محدثان در نقل اين حديث نبوي و بازنشر آن از ناحيه افرادي چون ابوبكره اقتضاء مي

دار بازنشر خطاي بزرگ افرادي چون داشتند كه عهدهتري ميو ابوموسي اشعري دقت بيش
هابوبكره و ابوموسي اشعري در تطبيق حديث نبوي تغيير يافته بر اميرمؤمنان علي سلام)(ع نباشند كه  ا

  موهن سيره، شخصيت و عصمت آن امام همام نباشد. 
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هاي ديگري نزول به هر روي بخاري و ديگر عالمان و مفسران اهل سنت مصاديق و شأن
  : . به عنوان مثالاندگزارش نموده

شخصى به رسول خدا عرضه داشت چه خوب است كه به ملاقات عبد «
درنگ بر الاغى سوار شد (بزرگ منافقين) برويم. رسول خدا بى ابىبناللَّه

كردند بايد طى مىو مسلمانان هم با او به راه افتادند، و راهى كه مى
كه رسول خدا به عبداللَّه و زار بود، زمانيشورهزمينى خشك و 

همفكرانش رسيد عبداللَّه گفت: دور شو از من، به خدا سوگند بوى 
الاغت ناراحتم كرد. مردى از انصار گفت: به خدا سوگند الاغ رسول خدا 

بوتر از توست. برخى از ياران عبداللَّه به حمايت وي برخاسته و خوش
خدا به حمايت از ايشان برخاستند. هر دو طايفه برخي از ياران رسول 

هاى خرما برده، بعضى با دست و با كفش به عصبانى، دست به شاخه
تَتَلُوا فَأَصْلِحُوا « يكديگر زدند، اينجا بود كه آيه وَ إِنْ طائفَِتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ

، 3جتا، ؛ مسلم، بى7، ص10تا، ج(بخاري، بى »نازل شد» بَـيْنَهُما
، ؛ مقاتل بن سليمان56، ص20، ج1421؛ احمد بن حنبل، 1424ص

، 9ج، 1422؛ ثعلبى، 80، ص6، ج2008؛ طبرانى، 93، ص4، ج1423
  ).90، ص6، ج1404؛ سيوطى، 78ص

  چنين نقل شده است: در كتاب كافي و ديگر مصادر معتبر شيعي در تفسير آية مذكور، 
هامام صادق« سلام)(ع تَتَلُوا فَأَصْلِحُوا «ة در تفسير آي ا وَ إِنْ طائفَِتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ

ِ)روايتي از رسول خدا...» بَـيْنَهُما هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ ميان «نقل كرده كه ايشان فرمود:  (صَ
طوري كه من با تنزيل جنگد همانشما كسي است كه بر تأويل قرآن مي

سؤال شد كه او كيست؟ فرمود: همان كس كه مشغول ». جنگمآن مي
چون نظر كردند ديدند امام ». النَّعْل خَاصِفُ «انجام پينه كفش است

هعلي سلام)(ع ، 1، ج1362بابويه، ؛ ابن11، ص5، ج1407(كلينى،  »است ا
؛ 84، ص5، ج1415؛ حويزى، 116، ص4، ج1407؛ طوسي، 276ص

  ).107، ص5، ج1415بحرانى، 
ِ)در منابع اهل سنت نيز، روايتي شبيه اين روايت، از ابوسعيد خدري از رسول خدا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ  (صَ

هرا امام علي» النَّعْل خَاصِفُ «نقل شده كه در آن  سلام)(ع (حاكم نيشابوري،  است معرفي نموده ا
؛ 296، ص18، ج1420؛ احمد بن حنبل، 385، ص15، ج1414حبان، ؛ ابن132، ص3، ج1411
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با توجه به آنچه بيان شد چنين  ).341، ص2، ج1404يعلي، ؛ ابو23، ص9، ج1418ابن كثير، 
كر نشده، بلكه در تعارض جدّي با روايتي كدام از منابع فريقين ذبرداشتي از آيه نه تنها در هيچ

  تفسير آية مزبور، در آن منابع گزارش شده است. است كه در
هسبب نزولي كه بيانگر يكي از فضائل و مناقب والاي اميرالمؤمنين ،بر اين اساس  سلام)(ع  ا

شود كه شود و در مقابل رواياتي نقل ميبوده است، در مصادر كهن اهل سنت كمتر گزارش مي
دهد كه دقيقا همسو با دقيقا سيماي تابناك و جايگاه و منزلت آن امام همام را وارونه جلوه مي

هاي بني اميه در محو نام و ياد آن امام همام و وارونه جلوه دادن فضائل و مناقب ايشان تلاش
ن هاي بعدي است كه اين جريان از روزهاي آغازيو منفور نشان دادن ايشان براي نسل
هجري تا دوران خلافت عمر بن عبدالعزيز اموي  40حكومت معاوية پس از صلح در سال 

استمرار يافت. در اين ميان نقل تحريف شده و تغيير يافته روايات نبوي تأثير بسياري در 
  تعميق اين جريان اسلام ستيز در ميان مردم داشت. 

  
هبا جايگاه والاي امام علي حديث تعارض .2-2-2   در آيات و روايات سلام)ا(ع
هبه امام علي» هَذَا الرَّجُلَ «هاي متعددي از روايت مورد بحث، تعبير شرح  در سلام)(ع  نسبت داده ا

 : ، مانندشده است

  )20، ص1، ج1407(بخاري،  ...»هَذَا الرَّجُلَ: هو عَلِيّ ٱبْن أَبيِ طاَلِب« -
  )197، ص 12، ج1379(ابن حجر،  ...»طاَلِبٍ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ « -
  )116، ص1، ج1323(قسطلاني،  ...»أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب» هذا الرجل« -
  ).19، ص3، ج1429ملقن، ابن( »الرجل المبهم في هذِه الرواية هو علي بن أبي طالب« -

ت به ساحت مقدس ادبي نسبنوعي جسارت و بي» هَذَا الرَّجُلَ «تعبير  بايد توجه داشت كه
ِ)اكرم ادبي نسبت به پيامبرآن امام همام است؛ همانند جسارت و بي هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ در حديث قرطاس  (صَ

تا، (بخاري، بي »ب كِتَابةَِ الْعِلْمِ «هاي گوناگون در صحيحين اين ماجرا در باب». ليََهْجُر الرَّجُلَ  إِنَ «
ب قـَوْلِ الْمَريِضِ «)، 372-373، ص14ج تا،بي (بخاري، »النَّبىِِّ وَ وَفَاتهِِ ب مَرَضِ «)، 206، ص1ج

) و 187، ص24، جتابيبخاري، ( »ب كَرَاهِيَةِ الخِْلاَفِ «)، 73، ص19ج تا،بي (بخاري، »قُومُوا عَنىِّ 
  ) گزارش شده است.1257، ص3ج تا،(مسلم، بي »ب تَـرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ ليَْسَ لَهُ شَىْءٌ يوُصِى فِيهِ «

اند؛ سخن به گفته شيخ مفيد تنها موردي كه در نقل آن عامّه و خاصّه اتفّاق و اجماع نموده
ِ)پيامبر هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ اي بياوريد تا برايتان مطلبي برايم صحيفه«در آخر عمر شريفشان است كه فرمود:  (صَ
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 »ليََهْجُر الرَّجُلَ  إِنَ «در آن هنگام عمر گفت: ». اه نشويدبنويسم كه پس از من به هيچ وجه گمر
  ).333، ص1982؛ حلى، 16، ص22تا، ج(مفيد، بى

ِ)در نقلي ديگر بيان شده است كه وي، درباره پيامبر هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ َ كِتَابُ «گفت:  (صَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَ
، 1406تيميه، ؛ ابن562، ص14، ج1414حبان، ؛ ابن244، ص2، ج 1968سعد، (ابن »اللهَِّ حَسْبنَُا

عباس از اي بود كه سالها ابناين اهانت به اندازه ).41، ص2، ج1420سالم، ؛ ابن315، ص6ج
پيامبر بيشترين اذيت را زماني تحمل كرد كه ميان او و نوشتن «گفت: آن ناراحت بود و مي

، 1968سعد، ؛ ابن36، ص8، ج1418كثير، ؛ ابن206، ص1جتا، (بخاري، بي »مطلب مانع شدند
  ).215، ص3ج1408خلدون، ؛ ابن244، ص2ج

-در روايت مورد پژوهش، وانگهي ثمره استدلال ابوبكرة اين است كه هر دو طرف قتال 
در آتش دوزخ هستند، ناگفته پيداست كه اين روايت، چه وجهه تاريكي  - چه قاتل چه مقتول

اين اساس، روايت مزبور، در تعارض جدّي با مقام امامت  دهد. برام را نشان مياز آن امام هم
هو عصمت امام علي سلام)(ع هآيات نازل شده در شأن امام علي . در اين رابطهاست ا سلام)(ع بر امامت و  ا

  :، مانندنيز عصمت ايشان دلالت دارد
اَ يرُيِدُ اللهَُّ « آيه تطهير:الف)  ركَُمْ تَطْهِيراًإِنمَّ (أحزاب: » ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يطَُهِّ

ه) كه به اذعان مصادر فريقين، در شأن امام علي33 سلام)(ع ھاو حضرت فاطمه ا سلام)(ع و  ا
ھمفرزندانشان سلام)(ع ؛ 351، ص5تا، ج؛ ترمذي، بي1883، ص4تا، ج(مسلم، بي نازل شده است ا

، 8، ج1411؛ حاكم نيشابوري، 80، ص2، ج1344؛ بيهقي، 432، ص15، ج1414حبان، ابن
  كند.) و صراحتا عصمت امام را اثبات مي225، ص4، ج1423، ابن فتوح؛ 220ص

اَ وَليُِّكُمُ اللهَُّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِي: «آيه ولايتب)  نَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ إِنمَّ
ه) كه به اذعان منابع اهل سنت در شأن امام علي55(مائدة:» راَكِعُونَ  سلام)(ع لازمة  و نازل شده است ا

 ؛228، ص1ج، 1402؛ إسكافي، 80، ص7، ج1412مي، (هيث ولايت داشتن، عصمت است
  ).114، ص5ج ،1422؛ ثعلبى،293، ص2ج، 1404سيوطي، 
  )،59(نساء:  آيه اولوالامرج) 
  )،119(توبة:  آيه صادقيند) 

  )،23(شورى:  آيه مودتّهـ) 
  )،207(بقرة:  المبيتة آيه ليلو) 
  .)61(آل عمران:  آيه مباهلهز) 
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هبا وجود احاديث متواتر و مستفيض در مورد جايگاه و مقام امام عليهمچنين  سلام)(ع چگونه  ا
(صَلَّي االلهُ عَلَيهِ ي از لسان مبارك پيامبرشمارايگاه دوزخ را به ايشان نسبت داد. روايات بيتوان جمي

هامام عليدر بيان مقام و منزلت  وَ آلهِ) سلام)(ع  است، مانند:نقل شده  ا

؛ 182ص، 2، ج1417(بلاذري، » تنها علي و شيعه او رستگاران در روز قيامتند« -
  ).197، ص1، ج1416؛ قندوزي، 332، ص42، ج1415عساكر، ابن

ها اگر انبوه درختان قلم، و دريا مركب، و تمام جنيّان حسابگر، و تمام انسان« -
(حلي، » نويسنده باشند قادر به شمارش فضائل علي بن ابي طالب نخواهند بود

  ).231، ص1982
، 3، ج1425؛ حر عاملي، 361، ص1376بابويه، ست (ابنا» الجْنََّةِ وَ النَّار قَسِيمُ «كه كسي -

؛ 233، ص7، ج1403؛ مجلسي، 230، ص3، ج1379شهر آشوب، ؛ ابن66ص
   ).249، ص1، ج1416قندوزي، 

  و احاديث مشهور و متواتر و صحيح السند ديگري مانند:
؛ 174، ص1376؛ ابن بابويه، 107، ص8، ج1407كليني، ر.ك: ( حديث منزلتالف) 

، 15، ج 1414حبان، ؛ ابن87، ص4، ج 1415اثير، ؛ ابن117، ص 3، ج1411نيشابوري، حاكم 
  .)100، ص1، ج1423فتوح، ؛ ابن156، ص7، ج 1418كثير، ؛ ابن370ص

؛ 94، ص 1، ج 1395بابويه، ؛ ابن294، ص 1، ج 1407كليني، ر.ك: ( حديث ثقلينب) 
، 1415عساكر، ؛ ابن194، ص 2 ، ج1968سعد، ؛ ابن160، ص3، ج1411حاكم نيشابوري، 

 .)162، ص1414؛ طوسي، 92، ص 54ج

؛ بخاري، 351، ص1، ج1413؛ مفيد، 420، ص1، ج1407كليني، ر.ك: ( حديث غديرج) 
تا، ؛ ترمذي، بي106، ص2، ج1417؛ بلاذري، 166، ص5، ج1404؛ طبراني، 375، ص1تا، جبي
 ).269، ص2، ج1420، ؛ احمدبن حنبل375، ص15، ج1414حبان، ؛ ابن633، ص5ج

رسد روايت احنف بن قيس و ابوبكرة با تتبع در مصادر روايي، به نظر ميبر اين اساس 
ههمسو با ساير روايات تقدس زدا از سيماي مبارك امام علي سلام)(ع ادبي و جسارت است كه با بي ا

  اند.دار نمودهبه امام شخصيت ايشان را خدشه
  
ههاي امام عليبا تأييد نبوي جنگ حديث تعارض .2-2-3 سلام)(ع   ا

براساس گونة اصيل روايت، قتالي كه بر غير سنت الهي باشد، قاتل و مقتول در جهنم هستند؛ 
هحال آنكه قتال امام علي سلام)(ع ِ)به امر رسول خدا ا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ و در واقع امتثال امر الهي بوده است:  (صَ
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: گام به گام از پي رسول اكرم »وَ لاَ َْخُذُهُ فيِ اللهَِّ لَوْمَةُ لاَئمِ يُـقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِيلِ ذْوَ الرَّسُولِ وَ يحَْذُو حَ «
كرد و در راه (حقايق و مقاصد اصلي) قرآن جنگ مي پيمود و براساس تأويلو به تبع او راه مي

؛ 296، ص1، ج1409، طاووس(ابن »رضاي خدا از ملامت و سرزنش بدگويان باكي نداشت
  .)577، ص1419مشهدي، ابن

هقتال امام علي سلام)(ع ِ)براساس سنت الهي بوده و حرب او در حقيقت حرب پيامبر ا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ  (صَ
ِ)اكرم در فتح خيبر، پيامبراست.  هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ هخطاب به امام علي (صَ سلام)(ع  ؛فضايل ايشان را فرمودز برخي ا ا

َ مِنْكَ تَرثُِنيِ وَ أرَثُِكَ وَ أنََّكَ مِنيِّ بمِنَْزلَِةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أنََّهُ لاَ نَبيَِّ بَـعْدِي وَ «... از جمله:  أنََّكَ أَ
؛ 96، ص1376بابويه، (ابن ... »سِلْمَكَ سِلْمِيوَ  حَرْبيِ  ... أَنَّ حَرْبَكَ  تُـقَاتِلُ عَلَى سُنَّتيِ تُـبرِْئُ ذِمَّتيِ وَ 

ايشان براساس تأويل قرآن . )203، ص27، ج1403؛ مجلسي، 364، ص1414طوسي، 
ِ)طوركه پيامبرجنگيد همانمي هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ   جنگيد.براساس تنزيل قرآن مي (صَ

ِ)اكرم  پيامبرهمچنين  هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ اِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ « ده و فرمود:نموه اين حقيقت اشاره بارها ب (صَ
، 1، ج1413(مفيد،  ...»تَـنْزيِلِه عَلَى يُـقَاتِلُ بَـعْدِي عَلَى َْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَـلْتُ وَ وَصِيِّي  طاَلِبٍ أَخِي

ون نقل منابع اهل سنت نيز، روايتي با اين مضم در. )466، ص22ج1403؛ مجلسي، 180ص
؛ احمد بن 385، ص15، ج1414حبان، ؛ ابن132، ص3، ج1411(حاكم نيشابوري،  شده است

  ).296، ص18، ج1420حنبل، 
ِ)اكرم پيامبر ،هاي متعدديدر گزارش هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ هافروزان در مقابل امام عليجنگ (صَ سلام)(ع را  ا

به  از آنها ياد شده است.» الفِئَةُ الباغِيَةُ «كه با تعبير  معرفى نموده» باغى«پيشه و گروهى ستم
ِ)اكرم پيامبرعنوان نمونه  هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ ، فَمَن لمَ «فرمود:  (صَ ! سَتُقاتلُِكَ الفِئَةُ الباغِيَةُ، وأنتَ عَلَى الحَقِّ  عَلِيُّ
كند و تو بر حق هستى، پس اى على به زودى گروه تجاوزگر با تو پيكار مى ؛»نيّ ينَصُركَ فـَلَيسَ مِ 

؛ 473، ص42، ج1415عساكر، (ابنو را يارى نكند از من نخواهد بود كسى كه در آن روز ت
  ).917، ص11، ج1989متقي هندي، 
ِ)اكرم پيامبر هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ هروزي در حضور امام علي (صَ سلام)(ع آيا علي را دوست داري، «به زبير فرمود:  ا

، 1408(بيهقي،  »زبير گفت: چرا دوست نداشته باشم، ايشان فرمود: با او ظالمانه خواهي جنگيد
هجنگ علي ).191، ص9، ج1418كثير، ؛ ابن430، ص9ج1417؛ بلاذري، 414، ص6ج سلام)(ع نيز  ا

. قاسطين و مارقين و ناكثين ها عبارتند از:. اين گروهاندكه بر حق نبودهچرابا ظالمين بوده است 
َ أمَُّ سَلَمَةَ هَذَا وَ اللهَِّ « وَ  الْقَاسِطِينَ  قَاتِلُ  خَرجََ رَسُولُ اللهَِّ فَأتََى مَنْزلَِ أمُِّ سَلَمَةَ فَجَاءَ عَلِيٌّ فـَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ 

(على بن ابى طالب)، نبرد مرد  فرمود: به خدا سوگند، اين پيامبر ؛.»..النَّاكِثِينَ وَ الْمَارقِِينَ مِنْ بَـعْدِي
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، 32، ج1403؛ مجلسي، 126، ص1، ج1381(اربلي،  »كننده با قاسطين، ناكثين و مارقين است
  ).304ص

ِ)رسول خدا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ ههاي مخالف با امام عليبا فتنه دانستن جريان (صَ سلام(ع ز آن اطاعت ابر لزوم  )ا
چند كه تلقي فتنه در روايات نبوي بعدها به قتل عثمان و نبرد امام همام، تأكيد فرمود. هر

همسلمان با مسلمان در زمان امام علي سلام)(ع ِ)اكرم پيامبرتطبيق يافت. به عنوان نمونه  ا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ فرمود:  (صَ
إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْزَمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ فإَِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَـراَنيِ وَ أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنيِ فِتْنَةٌ فَ  بَـعْدِي مِنْ  سَتَكُونُ «

دِّيقُ الأَْكْبرَُ وَ هُوَ فَارُوقُ هَذِهِ الأْمَُّةِ يَـفْرُقُ بَـينَْ الحَْقِّ وَ الْبَاطِل اي فتنه پس از من؛ »يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ الصِّ
طالب همراه شويد. او اولين كسي است در ابيبنرخ خواهد داد، پس هرگاه چنين شد با علي

كند. او با من در آسمان اعلي است. او جداكننده بين بيند و با من مصافحه ميقيامت مرا مي
؛ 294، ص7، ج1415حجر، ؛ ابن1744، ص4، ج1412عبدالبر، (ابن »حق و باطل است

، 38، ج1403مجلسي،  ؛265، ص6، ج1415اثير، ؛ ابن450، ص42، ج1415، عساكرابن
  ).37ص

ِ)شود شخصي كه سخنش، سخن پيامبردر نهايت، چگونه مي هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ ، فرمانش، فرمان (صَ
ِ)پيامبر هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ ِاش، نافرماني پيامبر، نافرماني(صَ هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ . در ولي بر غير سنت نبوي عمل كند ،باشد .و..)(صَ

ِ)رسول خداروايتي ديگر آمده است كه  هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ   فرمود:  (صَ
ام و تو علي! تو برادر مني و من برادر توام، من براي نبوتّ برگزيده شده«

اي، من و تو پدران اين اُمّت هستيم، اي علي، تو براي امامت انتخاب شده
وصي و جانشين، وزير، وارث و پدر فرزندان مني، شيعه تو شيعه من 
است و ياران تو ياران منند و دوستدارانت دوستداران منند و دشمنان تو 
دشمنان من. اي علي، فرداي قيامت، تو در كنار حوض كوثر همراه مني و 
تو در مقام ستوده همراه مني و تو پرچمدار من در آخرتي همانطور كه 

دنيا پرچمدار من هستي. خوشبخت كسي است كه ولايت تو را در 
پذيرفته باشد و بدبخت آنكه با تو به دشمني برخاست، و قطعاً فرشتگان 

جويند، به خدا سوگند كه با محبّت و ولايت تو به خداوند تقربّ مي
دوستداران تو در آسمان بيشتر از زمين است. اي علي، تو بعد از من 

م هستي، سخن تو سخن من و فرمان تو فرمان من حجّت خدا بر مرد
است و نهي تو نهي من و اطاعت از تو اطاعت من است، نافرماني تو 
نافرماني من و حزب تو حزب من است و حزب من حزب خداست، 
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وَ مَن يَـتَوَلَّ اللهََّ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ «سپس حضرت اين آيه را تلاوت فرمود: 
؛ 332، ص1376بابويه، (ابن )56(مائده:  »حِزْبَ اللهَِّ هُمُ الْغَالبُِون ءَامَنُواْ فَإِنَّ 
 .)370، ص1416؛ قندوزي، 93، ص39، ج1403مجلسي، 

  
 

  . اصالت سنجي متن روايت 3
 شيخ» علل الشرائع«مشابه اين روايت، در منابع معتبر شيعي از جمله لازم به ذكر است كه 

  مانند: »عَلَى غَيرِْ سُنَّةٍ «نقل شده است اما با قيد  طوسي نيزشيخ » الاحكام تهذيب«صدوق و 
ثَـنَا أبَوُ الجْوَْزاَءِ الْمُنَبِّهُ بْنُ عَبْ « ثَـنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ قَالَ حَدَّ دِ اللهَِّ عَنِ الحُْسَينِْ بْنِ أَبيِ رَحمَِهُ اللهَُّ قَالَ حَدَّ

ئهِِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  عُلْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ  َ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ  عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آ
لُ الْمَقْ  فيِ  بِسَيْفَيْهِمَا عَلَى غَيرِْ سُنَّةٍ فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ  َ َ رَسُولَ اللهَِّ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا  تُولِ قَالَ النَّارِ فَقِيلَ 

  ».لأِنََّهُ أرَاَدَ قـَتْلاً 
هامام علي سلام)(ع ِ)از پيامبر ا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ (خدا و  كه دو مسلمان بر غير سنتده است: زمانينمونقل  (صَ

پيامبر) شمشير بيندازند پس قاتل و مقتول در آتش هستند. پس گفته شد: يا رسول االله عذاب 
؛ 174، ص6، ج1407(طوسى،  »فرمود: او قتل را اراده كرده استمقتول براي چيست؟ 

، 15، ج1409؛ حرعاملى، 88، ص15، ج1406؛ فيض كاشانى، 462، ص2، ج1385بابويه، ابن
  ).21، ص97، ج1403؛ مجلسى ، 463، ص9، ج1406؛ مجلسى، 148ص

مي آن دسته سبب بدفه -  چه سهوا چه عمدا -» عَلَى غَيرِْ سُنَّةٍ « توجهي و حذف قيدبي
هافرادي شده است كه مصداق روايت مزبور را امام علي سلام)(ع اند. زيرا با وجود اين قيد، دانسته ا

هِ وَ قتالي بين دو مسلمان وقتي محكوم و مستحق دوزخ است كه به سنت و آيين رسول خدا َ َّی االلهُ عَ (صَ
(ِ هنباشد؛ حال آنكه اميرالمؤمنين علي آ سلام)(ع همه امورات ديني و حكومتي و... را طبق ادلهّ و  ا

ِ)شواهد قرآني، روايي، تاريخي و عقلي بر پايه سيره و سنت رسول خدا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ   برد.پيش مي (صَ
توان حساسيت بسيار بالاي نقل روايت را فهميد؛ كه گاه حذف براساس آنچه بيان شد، مي

ارت ممكن است دچار تحريف و وارونه جلوه دادن برخي از توجهي به يك قيد و عبو يا بي
حقائق گردد. به عبارتي ديگر گاه نياز به جعل حديث نيست بلكه حذف سهوي يا عمدي يك 

تواند همان ثمره جعل حديث را داشته باشد. همچنين به وضوح، تساهل و قيد و عبارت مي
دقيق حديث نبوي در ميراث عدم ضبط دقيق حديث نبوي در صحاح ستة، و دقت و ضبط 

  دهد.اماميه را نشان مي
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  فضاي گفتماني بازنشر روايت نبوي .4

ِ)در دوران پيامبر اكرم هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ هاي متعدد، تعدادي از مسلمانان به دليل ها و فتنهبا شروع جنگ (صَ
تافتند و تمايلات انساني كه اهمّ آن گرايش به امنيت و رفاه است، شرايط منازعه را برنمي

دادند. تمايل اين اكثريت، بر قعود بيش از قيام بود. در ها را ترجيح ميگيري از جنگكناره
ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا «...به كار رفته است: » مجاهدين«در برابر » قاعدين«قرآن،  فَضَّلَ اللهَّ
  .)95(نساء: ...» عَظِيمًا

هدر قرآن كريم به دو مصداق از قاعدين، در دو دوره تاريخي عصر حضرت موسي سلام)(ع و  ا
ِ)عصر پيامبر هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ حضرت اسرائيل در مقابل به موضع بني مورد اول . دراشاره شده است (صَ

هموسي سلام)(ع به هنگام دعوت از آنان براي ورود به سرزمين مقدس و جنگ با جبّاران اشاره شده  ا
َّ لَنْ نَدْخُلَهَا أبََدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أنَْتَ وَ رَبُّكَ فـَقَاتِ « :و فرموده است َ مُوسَى إِ َّ هَاهُنَا قَالُوا  لاَ إِ

   .)24(مائده: »قَاعِدُونَ 
كه نبرد ميان مسلمانان و مشركان آغاز گرديد، تعدادي از در عصر نبوي نيز، هنگامي

ها از همراهي با حضرت امتناع ورزيدند. قرآن كريم آنها را با عنوان مسلمانان در برخي جنگ
للهَِّ وَجَاهِدُوا مَعَ « كند:ياد كرده و از آنها به شدت انتقاد مي» قاعدين« ِ وَ إِذَا أنُْزلَِتْ سُورةٌَ أَنْ آمِنُوا 

  .)86(توبة:  »رَسُولهِِ اسْتَأْذَنَكَ أوُلُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرَْ نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ 
ههاى داخلى عصر امام عليپس از ماجراى قتل عثمان و جنگ سلام)(ع گانه هاى سهبا گروه ا

هاى هاى گوناگونى در جامعه پديد آمد كه هريك ديدگاهناكثين، قاسطين و مارقين، جريان
ها گيري از فتنهسياسى و عقيدتى متفاوتى داشتند. در اين ميان، اقليتى حضور داشت كه به كناره

هشدند. آنان بهانه اعتزال از حروب امام عليناميده » مرجئه«گرايش يافته و  سلا(ع ، به روايات م)ا
ِ)پيامبر هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ هكردند. اين گروه پس از كشته شدن عثمان، از امام علياستناد مي (صَ سلام)(ع و معاويه  ا

  ).13، ص1380(حسين عطوان،  دوري گزيدند و هيچ يك از آن دو را بر ديگري ياري نرسانند
  عساكر گويد: ابن

ها شركت جسته آنها شكّاكاني بودندكه دودلي روا داشتند آنان در جنگ«
كه پس از كشته شدن عثمان به مدينه آمدند، مردمي بودند ولي هنگامي 

را در ميانشان ديدند كه بيشتر آنان را پيرو يك مرام شناخته بودند و 
بر اختلافي در ميانشان نبود، گفتند: ما در حالي شما را ترك گفتيم كه 

مرامي واحد بوديد و اختلافي نداشتيد و اينك كه به ميان شما 
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گويند: عثمان يابيم برخي از شما ميايم، شما را چندشاخه ميبازگشته
كه در ميان صحابه از همه دادگرتر بود، و  مظلومانه به قتل رسيد در حالي

اد ترين افرآنها هم ميان اصحاب، شايسته گويند: علي دربرخي ديگر مي
در برخورداري از حق بود. همه مورد اعتماد هستند و همگي راستگو، 

گيريم بي آنكه نفرينشان كنيم يا بر آنها گواهي ولي ما از اين دو كناره مي
گذاريم تا خدا باشد كه ميان اين دو دهيم كار آن دو را به خدا وامي

  ).496، ص39، ج1415عساكر، (ابن »داوري كند
فتنه خواندن درگيري داخلي مسلمانان، بهترين وظيفه را دوري از آن و گروه مرجئه، با  

  گفتند: دانستند. اينان ميپرهيز از ريختن خون هر مسلماني مي
توانيد در فتنه وارد فرمود: تا ميما خود از رسول خدا شنيديم كه مي«

نشويد و در صورت ورود به آن، عبداللهّ مقتول باشيد بهتر است تا 
  ).119، ص3، ج1407(طبري،  »ه قاتلعبداللّ

هبنا بر فرمايشي از امام علي سلام)(ع  معتزلين از جنگ، حق را وانهاده و باطل را ياري كردند: ا
، وَلمَْ يَـنْصُرُوا الْبَاطِلَ «و قال: في الذين اعتزلوا القتال معه: «.. ،ص 1414، نهج البلاغه» (خَذَلُوا الحَْقَّ

» مرجئه«هايي كه انديشه آنان باعث پيدايش فرقه از جمله شخصيت. قابل توجه اينكه )471
  هستند:» ابوموسي اشعري«و » ابوبكره«گرديد، راويان روايت مورد پژوهش، 

ِ)داد و از پيامبردوري گزيدن از فتنه را براي مردم مطلوب جلوه مي ابوبكره هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ ، (صَ
  كرد: ل ميگونه نقاين

اي هايي در خواهد گرفت كه اگر كسي در آن به گوشهبه زودي فتنه«
نشيند، بهتر از آن است كه در اين راه گامي بردارد، و كسي كه در اين راه 
گامي بردارد، بهتر است از اين كه در اين راه جدّ و جهد كند. هان! پس 

شتر خود رود، ها درگرفت هر كس شتري دارد نزد كه اين فتنههنگامي
هر كه گوسفندي دارد، نزد آن رود، و هر كه را زميني است، به سوي 
زمين خود روانه شود؛ در اين هنگام مردي گفت: يا رسول االله! اگر كسي 
نه شتري داشته باشد، نه گوسفندي و نه زميني؟ پيامبر فرمود: شمشيرش 

خود را  تواندرا برگيرد و لب تيز آن را بر سنگ بكوبد، و اگر مي
برهاند..... مردي عرضه داشت: اگر از روي اكراه به يكي از دو صف و يا 
به يكي از دو گروه رسيدم پس مردي ديگر با شمشيرش و يا با تيرش، 
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هم براي او و هم براي تو «شود؟ پيامبرفرمود: مرا كشت! تكليف چه مى
؛ 2212، ص4تا، ج(مسلم، بى »گناهي است و از اصحاب آتش هستيد

؛ 487، ص4، ج1411؛ حاكم نيشابوري، 186، ص9، ج1418كثير، ابن
  ).303، ص13، ج1414حبان، ابن

؛ 9، ص30، ج1400(مزي،  وي از جمله اشخاصي بود كه از شركت در نبرد جمل
  ).404، ص1416(صفي الدين،  ) و صفين  نيز خودداري كرد1531، ص4، ج1412عبدالبر، ابن

هدر زمان امام علي نيز ابوموسي اشعري سلام)(ع به بهانه خونخواهي  را شكنان در بصره، پيمانا
هعلي د. امامورآهم عثمان، گرد  سلام)(ع براي مواجهه با آنها از شهر كوفه درخواست نيرو كرد. در  ا

هاين زمان، ابوموسي اشعري كه والي كوفه بود، از همكاري با امام سلام)(ع ن بهانه كه سرباز زد؛ با اي ا
را به سكوت و پرهيز از ورود به جنگ ن مسلمانان، فتنه است، لذا مردم ها ميااين درگيري
ِ)وي با استناد به حديثي از پيامبر ).213، ص2، ج1417(بلاذري،  دعوت نمود هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ كه  (صَ

يرٌْ مِنَ الْقَائمِِ، وَالْقَائِمُ خَيرٌْ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيرٌْ مِنَ إِنَّـهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَ « :فرمايندمي
، 10، ج1418كثير، ؛ ابن613، ص2، ج1408خلدون، ؛ ابن28، ص3، ج1407(طبري،  »الرَّاكِبِ 
را سبيل دنيا معرفي » خروج«را سبيل آخرت و » قعود«، )588، ص2، ج1417اثير، ؛ ابن446ص
، 2، ج1408خلدون، ؛ ابن587، ص2، ج1417اثير، ؛ ابن23، ص3، ج1407ري، (طب نمودمي
 ).613ص

سعد بن أبي «، »عبد االله بن عمر«گيري افراد ديگري چون گزارشي از كناره» قتيبهابن«
هاز جهاد همراه با امام علي» محمد بن مسلمة انصاري«و » وقاص سلام)(ع و تلاش عمار براي همراه  ا

اي كناره گرفتند، به ويژه نمودن آنها با آن امام همام نقل كرده است كه هر يك به عذر و بهانه
ِ)محمد بن مسلمة انصاري كه روايتي از رسول خدا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ مبني بر منع از نبرد ميان دو مسلمان  (صَ

هيري خويش بيان نمود، در ادامه اميرالمؤمنين عليگو نبرد با اهل صلاة را بهانه كناره سلام)(ع دليل  ا
گيري آنها را ضعيف بودن عبداالله بن عمر، حسادت سعد بن ابي وقاص و كشته اصلي كناره

هتوسط امام علي (مرحب يهودي) شدن برادر محمد بن مسلمه سلام)(ع  در جنگ خيبر، بيان داشت ا
  ).49-48، ص1، ج1418قتيبه، (ابن

  اي قتل عثمان بدين شرح است:در ماجربرخي از اقوال اين افراد 
أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبيِ وَقَّاصٍ قاَلَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَشْهَدُ أَنَّ : «سعد بن ابي وقاصالف) 

اشِي خَيرٌْ مِنَ  إِنَّـهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيرٌْ «رَسُولَ اللهَِّ قَالَ: 
َ
اشِي، وَالم

َ
مِنَ القَائمِِ، وَالقَائمُِ خَيرٌْ مِنَ الم
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، 1، ج1418كثير، ؛ ابن486، ص4تا، ج؛ ترمذي، بى214، ج51، ص1415عساكر، (ابن »السَّاعِي
  .)161، ص3، ج1420؛ احمدبن حنبل، 219ص

عبداالله بن عمر گفتند تو كه عثمان بن عفان كشته شد، به هنگامي«: ب) عبداالله بن عمر
اي، بيرون آي تا از ايشان براي تو بيعت بگيريم. او در پاسخ گفت: به خدا آقاي مردم وآقا زاده

اي خون از كسي كردم كه به سبب وجود من به اندازه كپهتوانستم چنان ميسوگند اگر مي
سخن نخست خود را باز آيي يا بر بسترت تو را خواهيم كشت و او نريزد. گفتند يا بيرون مي

  ).239، ص3تا، ج(ذهبي، بي گفت
شمشيري به او داده تا در راه خدا  اكرم پيامبرگفته شده : «انصاري مسلمهمحمد بن ج) 

اي بزند قتال كند و سفارش كرده اگر ميان مسلمانان جنگي درگرفت شمشير خود را بر صخره
ناپذير در رسد يا دستي تا خرد شود و در پي آن زبانت و دستت را نگاهدار تا تو را مرگي چاره

اي كه در حياط به سوي صخرهرباينده از ميانت بردارد پس چون عثمان به قتل رسيد....وي 
؛ 445، ص3، ج1968سعد، (ابن »اش بود رفت و شمشير خود را بدان زد تا بشكستخانه
  ).282، ص55، ج1415عساكر، ابن

 »هرگز با كسي كه لااله الا االله بگويد نخواهم جنگيدگويد: او مي: «زيد بن اسامةد) 
  ).96، ص1تا، ج؛ مسلم، بى171، ص14تا، ج(بخاري، بى

پدر و «گويد: : او از شركت در نبرد صفين كناره گرفت و اسديحريم  بن ايمنهـ) 
 »عمويم در جنگ بدر حاضر بودند و به من سفارش كردند كه با مسلماني به جنگ برنخيزم

؛ 316، ص1، ج1415حجر، ؛ ابن344، ص1، ج1415اثير، ؛ ابن39، ص6ج1968سعد، (ابن
، 2، ج1411؛ حاكم نيشابوري، 43، ص10، ج1415عساكر، ؛ ابن129ص، 1، ج1412عبدالبر، ابن
  ).444، ص3، ج1400؛ مزي، 170ص

طرز تفكر و نوع نگرش راويان، در متن روايت مورد پژوهش، به وضوح نمايان است. در 
عيني،  ؛182، ص10، ج1323اي از نقل روايت، از واقعه جنگ جمل و صفين (قسطلاني، گونه
 ) ياد شده است.274، ص23تا، ج(بخاري، بي »ليََاليَِ الْفِتْنَةِ «) با اصطلاح 192، ص24تا، جبي

هگويا اين اصطلاح در دوران امامت اميرالمؤمنين سلام)(ع ريزي و در جامعه از ناحيه افرادي پي ا
رغم بر حق هاي حضرت ترديد داشته و يا عليگسترش يافته است كه از اساس به جنگ

اي بوده تا از ياري حضرت سرباز دانستن آن امام همام به دلايل گوناگون دنبال عذر و بهانه
و نسبت دادن آن » و مسلمانمقاتله ميان د«زنند؛ در اين ميان بازنشر غيرضابطانه روايت نبوي 

هبه امام علي سلام)(ع   بهترين عذر اين دو دسته از افراد بود.  ا
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بيني نبوي مبني بر افزون برآن با در نظر گرفتن آن دسته از روايات مذكور؛ از جمله پيش
هتحقق فتنه در دوران امام علي سلام)(ع ذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْزَمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبيِ فِتْنَةٌ فَإِ  بَـعْدِي مِنْ  سَتَكُونُ «      ا

 قَاتِلُ «... هاي متعدد ناكثين، قاسطين و مارقين با آن امام همامو نبرد باغيانه گروه...» طاَلِبٍ 
هاي دروني رسد كه همزمان با نزاعچنين به نظر مي» ...وَ النَّاكِثِينَ وَ الْمَارقِِينَ مِنْ بَـعْدِي الْقَاسِطِينَ 

اميه پس از عدم پذيرش كه به قتل عثمان منتهي شد و نيز همزمان با مواجهه معاويه و بني
هبركناري از قدرت از ناحيه امام علي سلام)(ع  - ، روايت نبوي مبني بر تحقق فتنه در آينده نزديك ا

هنبردهاي امام علي«و نيز به » قتل عثمان«به  - عمدا يا سهوا سلام)(ع » برد با مسلمانموسوم به ن ا
اميه در تطبيق اول و سهم افرادي كه از ياري آن امام همام سر باز زدند، تطبيق شد، كه سهم بني

  در تطبيق دوم نمايان است. 
وَ اتَّـقُوا فِتْنَةً لا تُصيبنََّ الَّذينَ «اي رشد روزافزون يافت كه آياتي چون اين جريان به گونه

 ؛31، ص3، ج1420(احمدبن حنبل،  ) به قتل عثمان تطبيق يافت25(أنفال: ...»ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً 
) حال آنكه طبق روايات مشهور و سياق اين آيه ناظر به 405، ص18، ج1415عساكر، ابن
ِ)اي بود كه رسول خدافتنه هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ آن را خطر بزرگي در عرصه خلافت و جانشيني فراروي  (صَ

  ).50، ص9، ج1390(طباطبايي،  ديدندويش  ميجامعه نوپاي خ
با اين  ،اميه باشدها و ترفندهاي بنيها از نيرنگاين اساس بعيد نيست اينگونه نگرش بر

هدف كه نگذارد افراد به ياري حضرت بشتابند و لشگر ايشان را دچار خطاي محاسباتي و 
شد. پيروزي حضرت منتهي مينگرشي نموده و جنگ را متوقف كند؛ چه اينكه ادامه جنگ به 

همانند فتنه قرآن بر سر نيزه كردن در جنگ صفين براي توقف جنگ در آستانه پيروزي امام و 
  ).3239، ص2، ج1417؛ بلاذري، 255، ص4، ج1968(ابن سعد،  يارانش
ةِ وَمَنْ تَـرَكَ النَّهْىِ عَنِ الْقِتَالِ فىِ الْفُرْقَ «هاي سويي ديگر عنوان گذاري روايت مزبور، در باب از

فيِ النَّهْيِ عَنْ «)، 189، ص8، ج1344(بيهقي،  »قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالاً فىِ الْفُرْقَةِ 
، 11، ج1403(عبدالرزاق،  »ب الفتن« ) و324، ص6، ج1430داود، (ابي »الْقِتَالِ فيِ الْفِتْنَةِ 

گيري از قتل در فتنه، از ناحيه محدثاني چون بيهقي، موضع كناره )، نشانگر تأييد349ص
ابوداود و عبدالرزاق است. به عبارتي ديگر اين نويسندگان متأثر از فضاي گفتماني قتل عثمان 

كه بيهقي اين روايت را اند؛ همچناننگرشي همسو با راويان و ناقلان روايت مذكور داشته
وي در ادامه باب، موضع افرادي كه از خوف  .تفرقه دانسته است بيانگر نهي نبوي از قتال در

) 190، ص8، ج1344(بيهقي،  قتال در تفرقه، نبرد با فئه باغيه را ترك كنند را ستوده است
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تَتَلُوا«اي به تعارض روايت با آيه آنكه اشارهبي ) و 9حجرات: ..» ( وَ إِنْ طائفَِتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقـْ
ههاي اميرالمؤمنينتأييد جنگ سلام)(ع ِ)از ناحيه رسول خدا ا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ   و خروج بر امام عادل داشته باشد. (صَ

  
 تحقيقتايج ن

توجهي به نقل روايت از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است كه گاه حذف و يا بى .1
از حقائق گردد. مشابه يك قيد و عبارت ممكن است دچار تحريف و وارونه جلوه دادن برخي 

عَلَى «روايت مذكور از صحيحين، روايتي در منابع معتبر شيعي، گزارش شده است؛ اما با قيد 
سبب بدفهمي آن افراد شده  - چه سهوا چه عمدا -توجهي و حذف همين قيد كه بى» غَيرِْ سُنَّةٍ 

است كه به سنت  است؛ زيرا با وجود اين قيد، قتالي بين دو مسلمان، زماني مستحق دوزخ
ِ)رسول خدا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ هنباشد، حال آنكه قتال امام علي (صَ سلام)(ع ِ)به امر رسول خدا ا هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ و در واقع  (صَ

امتثال امر الهي بود.  همانطوركه ايشان همه امورات ديني و حكومتي را طبق ادله و شواهد 
ِ)و عقلي بر پايه سيره و سنت رسول خدا قرآني، روايي، تاريخي هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ   برد.پيش مى (صَ

تَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيْنَهُمَا«سبب نزول آيه شريفه  .2 ) 9(حجرات:  ..»وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْ
هكه بيانگر يكي از فضائل و مناقب والاي اميرالمؤمنين علي سلام)(ع بوده است، در مصادر كهن اهل  ا

شود كه دقيقا سيماي تابناك و سنت كمتر گزارش شده است و در مقابل رواياتي نقل مي
اميه در هاي بنيدهد كه دقيقا همسو با تلاشجايگاه و منزلت آن امام همام را وارونه جلوه مي

ن و منفور نشان دادن محو نام و ياد آن امام همام و وارونه جلوه دادن فضائل و مناقب ايشا
هاي بعدي است. اين جريان از روزهاي آغازين حكومت معاوية پس از صلح ايشان براي نسل

هجري تا دوران خلافت عمر بن عبدالعزيز اموي استمرار يافت. در اين ميان نقل  40در سال 
ستيز در ميان  تحريف شده و تغيير يافته روايات نبوي تأثير بسياري در تعميق اين جريان اسلام

اميه در جعل، نقل و نشر اين دسته از روايات هاي بنيمردم داشت. كه متأسفانه ثمرات تلاش
گاه در مصادري چون صحاح ستة به ويژه صحيحين و ساير مسانيد و مصنفات اهل سنت راه 

 دهد.هايي نشان مىيافته است كه ضرورت پيراهش اين كتب را از چنين گزارش

در » مقاتله ميان دو مسلمان«فضاي گفتماني، بازنشر روايت نبوي  به لحاظ تحليل .3
هدوران امامت امام علي سلام)(ع اي براي افرادي باشد كه به عذرهاي واهي از بيعت توانست بهانهمى ا

هبا امام علي سلام)(ع گيري كناره» ناكثين، قاسطين و مارقين«و همراهي با ايشان در جهاد با  ا
كه بازنشر آن در قالب چنان؛ عذري كه بر پايه نقلي ناقص، محرف و تغيير يافته بود. اندنموده

هگيري از امام عليبكره مبني بر لزوم كنارهنقل احنف بن قيس و ابي سلام)(ع از ناحيه محدثاني  ا
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هاي سوم و چهارم افزون بر چون بخاري، مسلم، ابي داود، بيهقي و محدثان ديگر در سده
اميه در راستاي تخريب اس نوع نگرش گروه قاعدان، به نوعي همسو با تلاش بنيانعك

هشخصيتي امام علي سلام)(ع بود و بازنشر نوع نگرش منفي به آن امام همام در ميان مسلمانان بود،  ا
  شود.جرياني كه در روايات متعدد ديگري از صحاح ستة نيز مشاهده مى

» ليََاليَِ الْفِتْنَةِ «ت، از واقعه جنگ جمل و صفين با اصطلاح اي ديگر از نقل روايدر گونه .4
هگويا اين اصطلاح در دوران امامت اميرالمؤمنينياد شده است.  سلام)(ع از ناحيه افرادي پي ريزي  ا

رغم هاي حضرت ترديد داشته و يا عليو در جامعه گسترش يافته است كه از اساس به جنگ
اي بوده كه از ياري حضرت بر حق دانستن آن امام همام به دلايل گوناگون دنبال عذر و بهانه

هبه امام علي سرباز زنند؛ در اين ميان بازنشر غيرضابطانه روايت نبوي و نسبت دادن آن سلام)(ع  ا
 بهترين عذر اين دو دسته از افراد بود. 

ستيزي، گريزي، امامتميراث روايي اهل سنت به دلائل گوناگون از جمله امامت .5
ھمباورمندي به مقوله عدالت صحابه، دوري از مكتب اهل بيت سلام)(ع ، عدم تشخيص و تميز ا

سقيم و جعلي، زمينه نقل و پذيرش برخي از  روايات دقيق و صحيح از روايات ناصحيح و
روايات نادرست و سقيم را فراهم نمود؛ حال آنكه اماميه نسبت به اهل سنت، به دليل 

ھممندي از امامان معصومبهره سلام)(ع تري به يابي بهتر و دقيقپس از رحلت نبوي به مراتب دست ا
هميشه به نشر سنت ناب » إسناد نبوي«ه اند و اهل بيت غالبا با پديدسنت ناب نبوي داشته

  اي داشته كه ثمرة آن در ميراث روايي اماميه نمايان است. نبوي اهتمام ويژه
وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ««عدم تمايل مفسران در نقل روايت مزبور در ذيل آية شريفه  .6
تَتَلُوا تواند به دليل زد ايشان دارد. اين امر مىارزشي آن، ناعتباري و بى، حكايت از بى..» اقـْ

در نبرد صفين و » فِئَةُ الباغِيَةُ «تعارض روايت با آية مذكور و شأن نزول آن، تعارض با روايات 
هگروه ظالم در نبرد جمل و نيز تعارض با منزلت شناخته شدة امام علي سلام)(ع در نزد مفسران اهل  ا

اند و ابدا حدثان اهل سنت صرفا ناقل اين روايت بودهسنت باشد. چه بسا بخاري و ساير م
هاي روايت احنف بن قيس بيانگر اعتقاد اهل سنت بر دوزخي بودن دو طرف درگير در جنگ

هپس از قتل خليفه سوم در دوران امامت امام علي سلام)(ع نيست؛ نهايتا محدثان اهل سنت اينگونه  ا
اند. ليكن عوامل متعددي چون تأييد ر فتنه و تفرقه دانستهروايات را ناظر به خودداري از نبرد د

ِ)هاي اميرمؤمنان از ناحيه رسول خداجنگ هِ وَ آ َ َّی االلهُ عَ ، خروج نابحق ناكثين، قاسطين و مارقين بر (صَ
هامام علي سلام)(ع كه در روايات مشهور نبوي رفت؛ همچنانكه خروج ظالمانه و باغيانه به شمار مي ا
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نبرد ميان «بيني شده بود و نيز تعارض با آية هاي مذكور با آن امام همام پيشقتال باغيانه گروه
كرد كه محدثان در نقل اين حديث نبوي و بازنشر آن از ناحيه ، اقتضاء مي»دو طائفه مسلمان

دار بازنشر خطاي داشتند كه عهدهافرادي چون ابوبكره و ابوموسي اشعري دقت بيشتري مي
زرگ افرادي چون ابوبكره و ابوموسي اشعري در تطبيق حديث نبوي تغيير يافته بر اميرمؤمنان ب

هعلي سلام)(ع  نباشند كه موهن سيره، شخصيت و عصمت آن امام همام نباشد. ا
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  الجوزي.: دار ابني، عربستان سعودالأعرابيمعجم ابن)، 1418أبو سعيد( أعرابي، ابن
  ، دمشق: دارالنوادر.التوضيح لشرح الجامع الصحيح)، 1429الملقن، سراج الدين( ابن
  .: اسلاميه، تهرانكمال الدين و تمام النعمة)، 1395محمد بن على( ه،يبابو ابن
  ، قم: جامعه مدرسين. الخصال)، 1362محمد بن على( بابويه، ابن
  .: كتابچى، تهرانالأمالي)، 1376محمد بن على( بابويه، ابن
  كتاب فروشى داورى. :، قمعلل الشرائع)، 1385محمد بن على( بابويه، ابن
  مؤسسة قرطبة. بيروت:، منهاج السنة النبوية)، 1406حراني، احمد بن عبد الحليم( تيمية ابن
   ، بيروت: مؤسسة الرسالة. حبانابن حيصح)، 1414محمد( حبان، ابن
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.الإصابة في تمييز الصحابة)، 1415( أحمد بن علي حجر، ابن
  .، بيروت: دار المعرفةفتح الباري شرح صحيح البخاري)، 1379( أحمد بن علي حجر، ابن
  .دار الفكر بيروت: ،بيالتهذ بيتهذ)، 1404( أحمد بن علي حجر، ابن
المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن )، 1408( أبو زيد خلدون، ابن

  .، بيروت: دار الفكرالأكبر
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، بيـروت: دار لاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله و الثلاثة الخلفـاء)، 1420أبو الربيع( سالم، ابن
  الكتب العلمية.

  ، بيروت: دار صادر.الطبقات الكبرى)، 1968أبو عبداالله محمد( سعد، ابن
  : علامه.، قممناقب آل أبي طالب عليهم السلام)، 1379آشوب مازندرانى، محمد بن على( شهر ابن
  . : دار الكتب الإسلاميه، تهرانإقبال الأعمال)، 1409على بن موسى( طاووس، ابن
  ، بيروت: دار الجيل.ستيعاب في معرفة الأصحابالا)، 1412أبوعمر ( عبدالبر، ابن
  .دار الفكر بيروت:، تاريخ دمشق)، 1415أبوالقاسم( عساكر، ابن
  .، بيروت: دار النشرالجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم)، 1423محمد( فتوح، ابن
  .دار الكتب العلميةبيروت: ، الإمامة والسياسة)، 1418أبومحمد( قتيبة، ابن
  دار هجر للطباعة.  بيروت:، البداية و النهاية)، 1418أبوالفداء( ر،كثي ابن
  : دفتر انتشارات اسلامى. ، قمالمزار الكبير)، 1419محمد بن جعفر( مشهدى، ابن
  .دار الرسالة العالمية بيروت:، ماجهسنن ابن)، 1430أبو عبداالله( ماجة، ابن
   .بيروت: دار العلم، الجامع المعللالمسند )، تايالمعاطي نوري، أبي الفضل(ب أبو

  .، دمشق: دار المأمون للتراثمسند أبي يعلى الموصلي)، 1404علي(أحمد بن أبويعلى،
  دار الرسالة العالمية.بيروت: ، سنن أبي داود)، 1430داود، سجستاني( أبي

  لة.مؤسسة الرسا جا،ي، بمسند الإمام أحمد بن حنبل)، 1420بن حنبل، أبو عبداالله( أحمد
  ، تبريز: بنى هاشمى.كشف الغمة في معرفة الأئمة)، 1381(على بن عيسى اربلى،

  بيروت: دار العلم.، المعيار والموازنة)، 1402أبي جعفر( إسكافي،
  ، قم: موسسة البعثة. البرهان في تفسير القرآن)، 1415هاشم بن سليمان( ديس بحرانى،
  كثير. ، بيروت: دار ابنحيح المختصرالجامع الص)، 1407محمد بن إسماعيل( بخاري،
  .بيروت: دار المكتبة، صحيح البخارى)، تايمحمد بن إسماعيل(ب بخاري،

  .: مؤسسة علوم القرآنروتي، بمسند البزار (البحر الزخار))، 1409عمرو(أحمد بن بزار،
  ، بيروت: دار الفكر.جمل من أنساب الأشراف)، 1417أحمد بن يحيى( بَلَاذُري،

  .جا: دار الكتب العلمية، بىدلائل النبوة)، 1408أحمد بن الحسين( ،يهقيب
، هند: مجلس دائرة المعـارف السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي)، 1344(الحسينأحمد بن  بيهقي،

  النظامية الكائنة.
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  .، بيروت: دار إحياء التراث العربيالجامع الصحيح سنن الترمذي)، تايمحمد بن عيسى(ب ترمذي،
  ، بيروت: دار إحياء التراث العربي. الكشف و البيان)، 1422احمد بن محمد( ثعلبى،
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.المستدرك على الصحيحين)، 1411نيشابوري، أبو عبد االله( حاكم
  ، قم: مؤسسة آل البيت.وسائل الشيعة)، 1409عاملى، محمد بن حسن( حر
  : اعلمى.، بيروتإثبات الهداة بالنصوص و المعجزات)، 1425(عاملى، محمد بن حسن حر

، ترجمـه: حميـد رضـا آژيـر، مشـهد: مرجئه و جهميه در خراسان عصر اموي)، 1380عطوان( حسين
  آستان قدس رضوي. 

  ، بيروت: دار الكتاب اللبناني طبرانى.نهج الحق و كشف الصدق)، 1982حسن بن يوسف( حلى،
  .، بيروت: دار الفكرمعجم البلدان)، اتيياقوت بن عبد االله(ب حموي،
  .، قم: اسماعيليانتفسير نور الثقلين)، 1415على بن جمعه( حويزى،
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.تذكرة الحفاظ)، 1419محمد بن أحمد( ذهبى،
  .مؤسسة الرسالة جا،ي، بسير أعلام النبلاء)، تايمحمد بن أحمد(ب ذهبى،

: كتابخانه عمومى حضرت آيـت االله ، قملدر المنثور فى التفسير بالماثورا)، 1404عبدالرحمن( سيوطى،
  مرعشى نجفى.

، بيـروت: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال)، 1416الدين، أحمد بن عبد االله( صفي
   .مكتب المطبوعات الإسلامية

  .لأعلمي للمطبوعات، بيروت: مؤسسة االميزان في تفسير القرآن)، 1390محمدحسين( طباطبايى،
  ، اردن: دار الكتاب الثقافي.(الطبرانى) تفسير القرآن العظيم)، 2008سليمان بن احمد( طبرانى،
  .، موصل: مكتبة العلوم والحكمالمعجم الكبير)، 1404سليمان بن أحمد( طبراني،
  .، بيروت: دار الكتب العلميةتاريخ الأمم والملوك)، 1407( محمد بن جرير طبري،
   .، تهران: دار الكتب الإسلاميهتهذيب الأحكام)، 1407محمد بن الحسن( طوسى،
  .: دار الثقافة، قم(للطوسي) الأمالي)، 1414محمد بن الحسن( طوسى،

  بيروت: دار الاسلام.، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد)، 2014صهيب( عبدالجبار،
  المكتب الإسلامي. ، بيروت:مصنف عبد الرزاق)، 1403أبوبكر( عبدالرزاق،

  .: دار إحياء التراث العربيروتي؛ بعمدة القاري شرح صحيح البخاري)، تاي(بنيبدرالد ،ينيع
  .(ع)اصفهان: كتابخانه امام أميرالمؤمنين على، الوافي)، 1406كاشانى، محمد محسن( فيض
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الكبـرى ، مصـر: مطبعـة إرشاد الساري لشـرح صـحيح البخـاري)، 1323أحمد بن محمد( ،يقسطلان
  .الأميرية

  ة.دارالاسوة للطباع بيروت:، ينابيع المودة لذوي القربى)، 1416حنفي، سليمان بن ابراهيم( قندوزي
  .، تهران: دار الكتب الإسلاميةالكافي)، 1407محمد بن يعقوب( كلينى،

  .، بيروت: مؤسسة الرسالةكنز العمال)، 1989بن حسام( يعل ،يهند يمتق
   ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.بحار الأنوار)، 1403محمد باقر( مجلسى،
  : كتابخانه آيه االله مرعشي نجفي.، قمملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار)، 1406محمد باقر( مجلسى،

  ، بيروت: مؤسسة الرسالة.تهذيب الكمال)، 1400يوسف بن الزكي( ،يمز
   .، بيروت: دار إحياء التراث العربيصحيح مسلم)، تاينيشابوري، مسلم بن الحجاج(ب مسلم
  بيروت: دار المكتبة.، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات)، تاي(ب محمد بن محمد مفيد،
  ، قم: كنگره شيخ مفيد.الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد)، 1413محمد بن محمد( مفيد،
  .، بيروت: دار إحياء التراث العربيسليمان تفسير مقاتل بن)، 1423بن سليمان( مقاتل
  ، بيروت: مؤسسة الرسالة.السنن الكبرى)، 1421أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب( نسائي،
   .، بيروت: دار الفكرمجمع الزوائد ومنبع الفوائد)، 1412نورالدين( هيثمي،
 .، بيروت: دار صادرتاريخ اليعقوبىتا)، احمد بن أبى يعقوب(بى ،يعقوبى


